
عرصۀ عمومی دانش و فرهنگ هستند، کمترین توجه را به 
معرفت دینی و دین پژوهی داریم. متأسفانه این روزها دیگر 
در کیوســک مجــلات و پیشــخوان کتابفروشــی ها مجله ای 
جــدّی در حــوزۀ دین پژوهــی نمی بینیــم و مجلاتــی هــم که 
گهگاه منتشــر می شــوند، یا ادامه نمی یابند یا به موضوعات 
بســیار تخصصی می پردازند، به مانند مقالاتی دربارۀ فیزیک 
کوانتوم، و به همان میزان از جامعه، مردم و عرصۀ دینداری 
دور! تعــداد اندکی از مجلات هم هســتند که بــه موضوعات 
عرصه های خاصی از دین و دینــداری می پردازند، مثلاً مجلۀ 
خیمه مختص به هیئت ها و مجالس حسینی است یا مجلۀ 

تقریرات رســانۀ فکری و تحلیلی حوزه و روحانیت است. 
امــا ســؤال اصلــی اینجاســت کــه مگــر نــه ایــن اســت کــه 
چــون  مختلفــی  ســاحت های  در  دینــی  معرفــت  نظــام 
سیاســت،حقوق، اقتصاد، تربیت و ... بــا دیگر دانش های 
بشــری تقاطع دارد؟ پس چــرا در روزگاری کــه همچنان بازار 
اندیشــه و علــوم انســانی در ایران داغ اســت ما مجلــه ای با 
محوریــت الهیات و دین پژوهــی نداریم؟  برای پاســخ به این 

سؤال کمی به عقب برگردیم. 
اگــر نگاهــی بــه تاریــخ روشــنگری و روشــنفکری در جهــان 

و ایــران بیندازیــم متوجــه می شــویم کــه مهم ترین مســئلۀ 
دینداران مواجهۀ ایشــان بــا مفاهیم بنیادیــن دنیای جدید 
اســت که در رأس آن ها علــم تجربی، قانون، سکولاریســم، 
دمکراســی و ... قرار دارد. در ایــران از همــان ابتدای ورود 
تجدد متفکران ســعی می کردند با نوشــتن رســاله ها و کتب 
مختلــف از ایــن دوگانه هــا عبــور کنند. مثــلاً میرزا یوســف 
مستشــارالدوله رســالۀ یــک کلمه را دربــارۀ مســئلۀ قانون و 
حاکمیت قانون نوشــت و مرحوم نائینــی تنبیه الامُّة و تنزیه 
المِلّة را در نقد اســتبداد و مبانی فکری مشــروطه نوشــتند. 
اما در این میان علم تجربی اهمیت ویژه ای داشــت، چراکه 
تصویــری کــه از جهــان و انســان بر اســاس روش تجربــه و 
آزمایش ارائــه می داد با تصویری که کتــاب مقدس و نصوص 
دینی ارائه می کردند همخوان نبود. در این دوراهۀ تاریخی، 
برخی مســیر علــم را  در پیــش گرفتنــد و برخی مســیر دین 
را. اما گروهــی در این میــان ســعی کردند به جمــع بین این 
دو بپردازنــد و با تفســیر و تأویل کتاب مقــدس یا روش های 
دیگــر آن را از تعــارض بــا علم، کــه دیگــر حقانیتــی قطعی و 
خدشــه ناپذیر یافته بــود، بــاز بدارنــد. بــازرگان  و کتاب راه 
طی شده اش در این الگــو قرار دارند. از ســوی دیگر، اگرچه 

 آنجا  که
 ایستاده ایـــم!

سکوت برآمده از این 
خلأ گهگاه با چاپ 
کتبی خاص مانند 

مکتب در فرایند 
تکامل یا حجاب 

شرعی در عصر 
پیامبر شکسته 

می شد، اما به مانند 
تب تند خیلی زود 

فرومی نشست 
و دوباره سکوتی 

معرفتی جهان 
معرفت دینی را در بر 

می گرفت.  باور از میان 
این  خلأ متولد شد.
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